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 نظر از تعیین سطح فعلی جنبش اجتماعی سوسیالیستی ایران و گذشته از این مولفه که چنین جنبشی در شرایط کنونی ازصرف

 ی طبقاتی تا کجا پیش رفته است، قدر مسلم این است که این جنبش به استنادچه موقعیتی برخوردار است و در مسیر مبارزه

) و ذهنی (Objectiveهای عینی (دلیل و شواهد فراوان هم بالقوه است و هم بالفعل و در هر دو صورت به گونه

Subjectiveی قابل تصور (ترین فاکت چنین مدعایی که آن را از یک مقوله) پویا، جاری، و زنده و فروزنده است. مهم

Feasibleمحوری انواع و اقسام جریانات و گرایشات (یی مشخص تبدیل کرده و دست آن را بالتر از مطالبه) به پدیده 

trends and tendeniciesی مشترک و، صدور بیانیه2009بورژوایی گرفته، گردآیش اول ماه مه ) بورژوایی و خرده 

 ) جدا کرده و در قالبی تشکل محورSpontaneityهای خود به خودی (ست که این جنبش را از شکل حرکتامضاهای متنوعی

 بسیج نموده است. درک این نکته چندان پیچیده نیست که جنبش اجتماعی سوسیالیستی، از آن جا که صفت و خصلت

-هایی باشد که مبنای تحولی جنبشی مطالبات همهتواند – و راستش باید – فراگیرندهکند؛ می"اجتماعی" را با خود حمل می

 ئولوژی و چه از نظراند و چه به لحاظ ایدهی کارگر طراحی کردهی هژمونی طبقهخواهی و تغییرات اجتماعی را بر پایه

 یی مانندداری است. در جامعهی کارگر از استثمار نظام سرمایهمشی مبارزاتی معتقدند که رهایی جامعه در گرو رهایی طبقه

 هایها و شکستهای فردی، به فراموشی سپردن بطئی گسستهایش به تدریج در حال فرار از زندانایران، که اعضا و سلول

 رود که در یابد – که تنها از طریقگروهی و خروج از کنج استیصال و انزوای روانی است و به درست دریافته – یا می

 ییی از هم گسیختههای فراوان خود فایق آید، بله .... در جامعهتواند بر مصیبتی کارگر میی طبقهمتشکل شدن حول مبارزه

 گیرییی نیز در حال شکلهای گستردهکند، در عین حال جنبشمانند ایران که خطر فروپاشی و فلکت هر آینه تهدیدش می

 گیرند. جنبش زنان، دانشجویان،گاه طبقاتی خود اهداف مختلفی را پی میی منافع، بافت و خاستهستند که هر کدام بر پایه

  – و من برتوانندمیهای اجتماعی هستند که های مختلف این جنبشفکران مخالف سانسور؛ معلمان؛ پرستاران و ... طیفروشن

 بندی بنای عظیم و چند میلیونی یک جنبش اجتماعیکنم – به عنوان متحد جنبش کارگری در شکلتوانند چند بار تاکید میاین می

 المثل – تا زمانی که بر مدار) ورزند. معلوم است که جنبش زنان و دانشجویان – فیParticipationسوسیالیستی مشارکت (

 مطالبات "یک میلیون امضا" و اهداف "تحکیم وحدت" بچرخند سرانجام در عقلنیت بورژوایی و تمکین به مفاد بدوی قانون

-اساسی جمهوری اسلمی ذوب خواهند شد و به عنوان بخشی از نهادهای رژیم نه فقط در مقابل مطالبات کارگران و زحمت

 گرایی اخلقی قرن هجدهمی – شعار انتخاباتی خاتمی وهای تجویزی قانونی یکی از نسخهکه به مثابهکشان خواهند ایستاد، بل

-مردان میمداران و دولتداند که قانون را سیاستیی میآموز اکابر رفتهموسوی – مضمحل خواهند شد. چرا که امروز هر دانش

-تر لزم به ذکر است که قانون اساسی رژیم اسلمی را نیز سیاستنویسند و به تبع همین حکم بدیهی است که به شکلی بدیهی
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 بر خواهم گشت.مداران همین رژیم نوشتند. به این مولفه
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 ی سیاستی انتخابات ریاست جمهوری اسلمی مجالی فراهم کرده است که به موازات "داغ شدن تنور" عرصهدهمین دوره

  از قبر فراموش شدههای هزار سالهی عصر حجری نیز باز شود و مردهزده و تار عنکبوت گرفتههای کپکدرهای گورستان

 ها مبلغان متنوع مطبوعها و میدانسر برکشند و به موعظه خوانی بپردازند. نگفته پیداست که بورژوازی حاکم، در تمام جبهه

 نمکی به تبلیغطبع خود را دارد. نمونه را سینمای رایج ایران همان قدر که با مخملباف و مجیدی و شمقدری و سلحشور و ده

 بخشی یا جناحی از حاکمیت پرداخته و توسط سران همان جناح تقدیر شده است، به همان نسبت نیز با سینماگرانی همچون

 آرا و عباس کیارستمی و بهروز افخمی و داود رشیدی و غیره به ستایش از جناح لیبرالداریوش مهرجویی و بهمن فرمان

 های تمامهای بورژوازی ایران نیز مانند جناححاکمیت وارد شده و از سوی همان باند نیز تقدیس و تکریم گردیده است. جناح

 دان، نوازنده، خوانندهنویس؛ نقاش، موسیقی یا لیبرال، سینماگر، ژورنالیست، شاعر، رمانهای بورژوایی دنیا اعم از نئوکاندولت

 های نخستترین آثار فرهنگی و هنری در صد سال گذشته و به ویژه دههکار مداح خود را دارد. هر چند درخشانو حتا ورزش

 داری جهانی؛ اسپیلبرگ صدهای مدیای سرمایهها خلق گردیده است، اما امروز به دلیل سلطهقرن بیستم از سوی سوسیالیست

 تر از رزمناو پوتمکین است و به همین نسبتبرابر مشهورتر از آیزن اشتاین است و فیلم کشتی تایتانیک هزاران بار پر بیننده

 المثل – مادر ماکسیم گورکی را با هری پاتر جی.کی رولینگ. هم از نظر شهرت و هم از منظر فروش ونیز قیاس کنید – فی

 گانی مانند مدونا و جنیفر لوپز و ماریاکری و لئونا لوئیس و ریحانه و ... برای فروشهای خوانندهسود و غیره. مدیران برنامه

 سازی وداری پیشرفته – به معروفمانده – و حتا در خود کشورهای سرمایهداری در کشورهایی عقباضافه تولید بنجل سرمایه

 یها و با استفاده از تکنولوژی درهسازیسپس هنرنمایی!! این سوپر استارها نیازمندند. سینمای هالیوود به اعتبار همین ستاره

 یی نیز مستخدم فرایندداری ورزش حرفهسیلیکن تبدیل به سودآورترین صنعت پس از صنعت نفت شده است. در جهان سرمایه

 کند و به یک بازیکن مثلرا حک می AIG هوده نیست که باشگاه منچستر یونایتد روی لباس خود علمتپیش گفته است. بی

 سه از باراکگان مشهوری مانند بیانپردازد. حمایت خواننده میلیون یورو می120کریستیانو رونالدو – برای دو سال – مبلغ 

 خوانند – به هیچ وجه اتفاقیی آقای باراک  و خانم میشل آواز میاوباما – که به مناسبت جشن پیروزی برای رقص دو نفره

نیست. 

 ایستد ونژاد میاش پشت سر احمدیال سلحشور با سریال یوسفالمثل فرجبه همین نسبت در ایران نیز چنین است. در ایران هم فی

 بندندفکری خود کنار خاتمی و موسوی صف میسازد و مهرجویی و داود رشیدی نیز با پز روشنفیلم تبلیغات انتخاباتی او را می

-نویس و جامعهکنند. چنین عرصه گَل و گشادی – چنان که گفتیم – از داستانهای تبلیغاتی این حضرات شرکت میو در همایش

-پیالهگی افتضاح کنفرانس برلین و هم که به سادهآبادی، پس از آنشناس نیز تهی نیست. و به همین دلیل است که محمود دولت

-کند در دور دوم انتخابات نهم به کاسهپور و سحابی و یوسفی اشکوری و علوی تبار را بایگانی میگی با اکبر گنجی و جلیی

 بردن به این حماقت (جنایت یا خودکشی) سیاسی، از ترس مرگ، دست به عملیاتشود و پس از پیلیسی رفسنجانی مفتخر می

- اردی24ی مطبوعات ایران (پنجشنبه افرازد. به نوشتهمیزند و در انتخابات دهم پرچم میرحسین موسوی را برانتحاری می
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): 1388بهشت 

 بهشت در تالر مسجد امیرالمومنین بلوار مرزداران توسط اعضای ستاد اردی22آبادی در نشستی که عصر روز «محمود دولت

  برگزار شد میهمان ویژه بود ... گفت: "اگر کسی که این ستاد مال اوست [موسوی] چنین قابلیتی دارد از رای دادن به او88

- مملکت شما هستم" گفت: "چند سالیینویسندهدهم…" او با بیان این که "من پشیمان نخواهیم شد ... من به ایشان رای می

دادم       ایم ملت ایران، قبلً امت بودیم ... من ست که شده رای ایران اسلمی جمهوری اساسی قانون   و تنها آنبه

 پذیرم ..." وی سپس با قیاس میان انقلب فرهنگی ایران و چین به مذمت عبدالکریم سروش پرداخت» در این جاقانون را می

توجه به چند نکته لزم است: 

 کند در روستاهای سبزوار عصرداند و هنوز فکر می) در ایران را نمیNationبندی ملت (ی شکلآبادی پروسهالف. این که دولت

 نام کند و پس از مرور چند صفحه از تاریختواند در یک کلس اکابر ثبتکند به خودش مربوط است. او میکلیدر جو درو می

 های میرزا فتحعلی آخوندزاده و بال پایین کردن چندمدرنیزاسیون ایران – بعد از انقلب مشروطیت – و یا تورق اندیشه

های فریدون آدمیت دریابد که فرایند ملت کی و از کجا آمده است.صفحه از کتاب

 بند این یا آن جناح بورژوازی حاکم یا محکوم باشد و تا جایی کهکش یا قدارهتواند کیفآبادی به عنوان یک شهروند میب. دولت

 یگرد تنزل دهد. این مسالهی سنگ ترازوی فلن چوبک فروش دورهاش را به اندازهبه شخص خودش مربوط است خویشتن

 شخصی افراد است و به انتخابات فردی ایشان پیوند خورده است. واضح است که مردم برای فلن روشنفکر مستاصل درگاه

اش دار زده، مجلس ترحیم نخواهند گرفت.                بورژوازی که خودش را با بندتمبان عمه

 ی مملکت"، مدافع آزادی و "شاعر مردم" بنامند و در همانفکران او حق ندارند، خود را "نویسندهآبادی و نه همپ. نه دولت

 ست.برداریی ایران، سوار قطار بورژوازی شوند. این دیگر کلهزدهکشان و به خرج کارگران فلکتحال با بلیط زحمت

ست و دیر یا زود چنین افرادی باید تاوان پس بدهند.بازیسوءاستفاده از موقعیت و شارلتان

 ها (به. آذین، کسرایی، تنکابنی) وییگان و اخراج توده کانون نویسنده1358های آبادی آن قدر سن دارد که حوادث سالت. دولت

 اصغر حاج سیدجوادی) و امثال باقر پرهام را متعاقب ملقات بااحمد، علی آلها (اسلم کاظمیه، سیمین دانشور، شمسجنبشی

 ست و افراد با عقاید سیاسی متفاوت در آنگان اگرچه یک مجمع صنفیخمینی و تایید مکرر رژیم به یاد آورد. کانون نویسنده

 فکر از همان زمان و موقعیتی که به دفاعی آن (احمد شاملو) که "روشنی احیا کنندهعضویت دارند، اما بنا به اعتبار این جمله

 بار چند سال اخیر اعضای خود تمهیدی بیندیشد.کند"، باید در مورد مواضع خفتپردازد، خود را حذف میاز دولت حاکم می

 ی کافی موهن بود که با یک سیلی آبدارآبادی و سپانلو و امثال ایشان در انتخابات نهم از هاشمی رفسنجانی به اندازهدفاع دولت

 نمای پارک در میدان آب88رضا ثقفی (عضو شرافتمند کانون) در روز اول مه در حد اخراج تلفی شود. در شرایطی که علی

 آبادی سخت سنگین استرود، تحمل مواضع سخیف امثال دولتگیرد و به زندان میلله تهران هدف ضرب و شتم پلیس قرار می

کشد.فکری را به ابتذال میی روشنو به شدت جامعه

 رود که هر چهگان انتظار میداند، به عنوان دبیر اول کانون نویسندهاز انسان مبارزی مثل ناصر زرافشان که خود را چپ می

-های دولتی کمر بستهتر، در اقدامی مانند احمد شاملو، نسبت به اخراج تمام اعضایی که به خوش خدمتی عناصر و مقامسریع

ملحظه انجام دهد. اند، اقدام سریع و بی
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 های ایران در حمایت از میرحسین موسوی از یک منظر تاملشناسی دانشگاه نفر از "استادان" جامعه75ی طولنی بیانیه

 یفکر" به اندازهپور – فرماندار قصاب اسبق مهاباد -  در میان حضرات "روشنبرانگیز بود. حضور "دکتر" حمیدرضا جلیی

 گان مواضع جالب بیانیه قابل توجهی امضاء کنندهنظر از پیشه و پیشینهی داستان هست، اما صرفکافی گویای ابعاد نهفته

 ی متن اصلی – چنین بیان شده است:ی کوتاه، از زبان ناصر فکوهی – احتمالً نویسندهاست. این مواضع در یک مصاحبه

 ی اقتصادی موسوی مبتنی بر مدل یک اقتصاد آزاد با کنترل و هدایت و نظارت دولتی عمدتاً بر اساس«به گمان من برنامه

است     سراسرست که امروز در یی است. برنامهنوکینزیهای سیاست اجماع مورد  و در مقابل به خصوص در نزدجهان

 زدایی ازی مبتنی بر لیبرالیسم و مقرراتست] ظاهراً یک برنامهطلبان [منظور شیخ کروبیی اصلحرقیب ایشان در حوزه

بازار ارائه شده است که در هیچ کجای جهان امروز مورد تایید نیست.» 

)1388بهشت  اردی24(جراید ایران 

 شناسی و اشغالی اقتصادی موسوی نیازی به تحصیلت آکادمیک جامعهبرای دفاع از مواضع به اصطلح کینزی برنامه

 آموز کلس دوم راهنمایی نیز اولینکرسی تدریس دانشگاه تهران نیست. در شرایط بحران اقتصاد نئولیبرالی هر دانش

 های "تئوری عمومیکند همان آموزهآلترناتیوی که برای جلوگیری از خطر فروپاشی نظام کاپیتالیستی به ذهنش خطور می

 فکران" مقلدرسد طرح این آلترناتیوی از سوی "روشنوری و پول" جان مینارد کینز است. اینک به نظر میاشتغال، بهره

New Deal وسولوقون تهرانبیش از آن که مطالعه شده باشد مبتنی بر حسی غریزی است. البته اسبان و سگان روستاهای کن 

 کنند. با اینکوبند و عوعو میی زلزله سنج مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران سُم بر زمین مینیز پیش از دستگاه پیشرفته

 زنند اماتفاوت که این جانوران نجیب به منظور اعلم چنین هشداری برای مزد و پاداش و ارتقای دانشیاری و استادی چانه نمی

 اندیشند و با شمهای پول خود میداری به انباشتن کیسهلیسان و مداحان سرمایهفکران و استادان مذبذب ما، مانند تمام کاسهروشن

توان کوفت.          دانند: انباشتن آری انباشتن/ که دست تهی را / تنها بر سر میفکری" خود خوب می"روشن

 نژاد،کند [وقتی که موسا غنیفکران که کیهان حسین شریعتمداری از آنان به عنوان "چپ" و "سکولر" یاد میاین روشن

-داند!!]، از بوق سگ تا زوزهآبادی و فکوهی را "چپ" میخواند، معلوم است که کیهان نیز دولترضاشاه را "سوسیالیست" می

 کنند. حتا اگر نیتنمایند که از حقوق مردم دفاع میکشند و چنین میهای مردمی و میهنی خود را به رخ ما میی گرگ، دغدغه

 یگفت جادهپذیر نیست. (مارکس همیشه میاین حضرات خیر باشد – که من تردید دارم – باز هم چنین جهل مرکبی توجیه

اند!).جهنم را نیز با حُسن نیت سنگ فرش کرده

 یی در برابر دریای خروشان عظمتی قطرههای وطنی به اندازهی این سوسیال دموکراتبه گمان من مجموع شرافت همه

 فکر سوسیالیستی همچون ماکسیم گورکی، نیز نیست. و لجرم برای این که عمق چنین حقارتی را نشان بدهمگری روشنانقلبی

کنم.      آمیز لنین به گورکی بسنده میی عتابیی از نامهبه نقل گوشه

 ی تو ازی عمدهشان یک چیز دیگر. تجربهگی«دیدن مردم یک چیز است و احساس تماس روزانه با آنان در تمام مراتب زنده

 فکران بورژوای مذبذب را بپذیری یکی هم برکند دوجین دوجین روشنات است که وادارت میمانده" یکی از راه حرفهاین "پس
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اثر شرایط و اوضاع و احوال عمومی خودت.

 پرورند وگان" تا "حدودی هوادار قدرت شوروی هستند"، در حالی که "اکثر کارگران" دزد میماندهوقتی همین "پس

 رسی که انقلب با کمک دزدهای میاند و .... ناگزیر تو خود به این نتیجهی سیاسی ارتقا پیدا کردهها" به دار و دسته"کمونیست

 فکران – غیر گارد سفید – علیه دزدان به جور کوشش به عمل آمده تا روشنفکر عملی نیست .... همهو بدون یاری قشر روشن

-کند. روشنفکران بورژوا را جذب خود میمیدان مبارزه کشیده شوند. جمهوری شوروی هر ماه درصد قابل توجهی از روشن

 رسانند. نه آنان که فقط کارشان غر زدن و از سر خشم به زمین وفکرانی که با خلوص نیت به کارگران و دهقانان مدد می

راه گفتن است. زمان بد و بی

 شودی خاص توست که باعث میی کار ساختمان سیاسی نیست. حرفهچیزی که تو با آن سر و کار داری سیاست و مشاهده

 کنند،فهمند، نه چیزی را از ذهن خود پاک میفکر که نه چیزی میات کنند. یک مشت روشنفکران مذبذب بورژوا احاطهروشن

 اند، در منتهای نومیدی به سرتوان گفت این است که: از کوره در رفتهشان میگیرند و بهترین حرفی که دربارهنه چیزی یاد می

 های اجتماعی شروعترین لیهخواهی ببینی باید از پاییناند. اگر میبرند غرولندشان تمامی ندارد، تا سر حد مرگ ترسیدهمی

 گی جدید ممکن است. در یک اجتماع کارگری مستقری کار ساختمان یک زندهکنی. یعنی درست از همان جایی که مطالعه

-آوری کنی. بلیی از اطلعات پیچیده و مبهم را جمعی شهر. در این جاها احتیاجی به این نیست که مجموعهدر استان یا حومه

 یی ترجمه و این جور چیزها. یعنییی ویراستار حرفهی تنها کافی است. منتها تو به جای این کارها شدهکه همین مشاهده

 ،35کند» (مجموعه آثار لنین به زبان انگلیسی ج گی جدید را غیر ممکن میی ساختمان جدید یک زندهکاری که مشاهده

). 1925، چاپ نخست در 414 تا 410صفحات 

 فکران متزلزل فاصلهاند". وجه مشترک آنان با تمام روشنفکران مذبذب ما نیز در "منتهای نومیدی" از " کوره در رفتهروشن

 دردیی کارگر است. به همین دلیل نیز به جای همگرفتن از اجتماع کارگری و دور شدن از مبارزه برای دفاع از منافع طبقه

دوند!       های نوکینزی می، به پا بوسی لیبرال88گان اول ماه مه و همراهی با دستگیر شده

۲۰۰٩جون  ٣، ١٣۸۸خرداد  ١٣  چهار شنبه،٤٣شماره به نقل از به پیش! 
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